
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

۱۳۷ 

Proofs of the Exclusivity of Essential Accident to 
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The examination of essential accident plays a crucial role in the 
discussion on the subject of science, and the distinction between 
sciences as well as in the technique of proof (burhān). According 
to ‘Allāmah Ṭabātabā’ī, essential accident is exclusive to 
predicates equal to the subject. This means that intermediary 
predicates and those predicates that are more general or more 
specific than the subject are not essential accidents. To 
substantiate his viewpoint, it was argued that the certainty of a 
proposition requires the essentiality of its predicate, and the 
essentiality of the proposition’s predicate necessitates its 
certainty. Since predication of the intermediary predicates is not 
certain, such a predicate is not essential accident. It was also 
demonstrated that essential accident is postulated through "the 
postulation of the subject (al-mawḍu’)" and is otherwise not 
certain. Moreover, it is negated through the "removal of subject", 
or else leads to contradiction.  It was subsequently established that 
the concomitant of these two features is the equality of essential 
accident with the subject. Finally, responses were provided to two 
objections. The first dealt with the predicates that were mediators 
of subsistence. This objection was countered by distinguishing 
between the judgment of unity and the actual realization of the  
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ۱ییبا موضوع از نظر علامه طباطبا  ي در محمول مساو  یذات  ی ادله انحصار عرض ۱۳۸

predicate. The second addressed the claim that if the predicate is 
more general than the subject, the proposition can be certain. It 
was countered with the response that this assumption leads to the 
cancellation of the condition inferred in the subject, and is a 
contradiction. Asserting certainty in this proposition stems from 
being imprecise. 

Keywords: Essential Accident, Essential Accidents, Subject of 
Science, Distinction between Sciences, Proof, Certainty.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

۱۳۹ 

 موضوع في المحمول المساوي لل یّ الذات یّ أدلّة انحصار العرض
 1طبائيطبانظور العلاّمة المن م

 ١د جلودارمحمّ 
 ٢ن إیمانيأمیر حسی 

 ــ ــن العرض ــثُ ع ــی البح ــذات یّ یحظ ــذات یّ ال ــرض ال ــي  )یّ (الع ــة ف ــة بالغ بأهمّی
ــری  ــان. وی ــناعة البره ــي ص ــذلك ف ــوم؛ وک ــایز العل ــم وتم ــوع العل ــألتي موض مس

ــائ ــة الطباطب ــذات یّ أنّ العرضـ ـ یّ العلاّم ــولات المســاویة  یّ ال ــر علــی المحم یقتص
ــن  ــصّ م ــمّ والأخ ــولات الأع ــطة، والمحم ــولات بالواس ــوع؛ أي أنّ المحم للموض

ــات ــل إثب ــن أج ة؛ وم ــّ ــوارض ذاتی ــت ع ة  الموضــوع لیس ــّ ــی أنّ یقینی ــرنا إل ــه، أش رأی
ــا؛  ــولات القضـیّـة تسـتـلزم یقینیّته ة محم ــّ ــا، وذاتی ة محمولاته ــّ القضـیّـة تسـتـلزم ذاتی

 ــ ــی الموضــوع غیــر «یقین »، فــإنّ هــذه یّ وبمــا أنّ حمــل المحمــولات بالواســطة عل
ة. کمــا أثبتنــا أنّ العرض ــ ــّ یوضــع عنــد  یّ الــذات یّ المحمــولات لا تکــون عــوارض ذاتی

ــع "وضـــع الموضـــوع" ــع حــیـن "رفـ ة، ویرتفـ ــا کانـــت القضــیّـة یقینیـــّ ، وإلاّ، لمـ
ــاتین  ــن ه ــزم م ــا یل ــا أنّ م ــك، أثبتن ــد ذل ــاقض. وبع ــزم التن ــوع"، وإلاّ، لل الموض

 ــ ــاوي العرض ــو تس یتین ه ــّ ــذات یّ الخاص ت  یّ ال ــّ ــر، تم ــي الأخی ــوع. وف ــع الموض م
ــطة  ــع الواس ــالمحمولات م ق الأوّل ب ــّ ــث یتعل ــکالین نقضـیـین، حی ــن إش ــة ع الإجاب

ــي ا ــل ف ــاد، وأص ــم بالاتّح یـن الحک ــك بـ ــلال التفکی ــن خ ــه م ــا عن ــوت، وأجبن لثب
ة إذا  ــّ ا الإشــکال الثــاني، فمفــاده أنّ القضـیّـة قــد تکــون یقینی ق المحمــول؛ وأمــّ تحقــّ
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ة  کان المحمــول أعــمّ مــن الموضــوع؛ وأجیــب عنــه بــأنّ هــذا الفــرض یسـتـلزم لَغویــّ
ة هـــذه  القیــد المــأخوذ فـــي الموضــوع، وکـــذلك التنــاقض، وأنّ القـــول بیقینیــّ

   المسامحة.القضیّة ناجمٌ عن نحو من أنحاء  

الدلالیّة العرض الکلمات  الذاتیّ الذات  یّ :  العرض  موضوع  یّ ،  الذاتیّة،  العوارض   ،
، الیقین. العلم، تمایز العلوم، البرهان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

۱۴۱ 

           ۱۳/۴/۱۴۰۲د: یی خ تأیتار                      ۱/۶/۱۴۰۱افت: یدرخ یتار

 

 ن حکمت یی آ پژوھشی-فصلنامه علمی 
 ۵۴مسلسل  ، شماره۱۴۰۱ زمستانسال چهاردهم، 

 موضوع با  ی در محمول مساو  یذات یادله انحصار عرض 
 ۱ییطباطبا  ظر علامه از ن

 * 2Fجلودار   محمد
 ** 3F یمان یا نی رحسیام

علــوم  ز یدر بحــث موضــوع علــم و تمــا )ی(عــرض ذاتــ یذاتــ یعرضــ یبررســ

دارد. از نظــــر علامــــه  یاساســــ تیــــدر صــــناعت برهــــان اهم نیو همچنــــ

ــ یعرضــ ،۱طباطبــایی ــولات مســاو یذات ــت.  یمنحصــر در محم بــا موضــوع اس

ــی ــص از موضــوع، عرضــ یعن ــطه و محمــولات اعــم و اخ  یمحمــولات باواس

مســتلزم  هیبـودن قضــ ینــیقیشـد کــه  انیــب شـانیاثبــات نظــر ا ی. بـراســتندین یذاتـ

بــودن  ینــیقیمسـتلزم  هیبــودن محمـول قضــ یبــودن محمـول آن اســت و ذاتـ یذاتـ

ــطه « ــولات باواسـ ــل محمـ ــیقیآن، و چـــون حمـ ــت،ین »ینـ ــولِ  سـ ــس محمـ پـ

بـا "وضـع  یذاتـ یاثبـات شـد کـه عرضـ  نی. همچنـسـتین  یذاتـ  یباواسطه عرضـ

بـــا "رفـــع  نیهمچنـــ و ســـتین ینـــیقی هیو الا قضـــ شـــودیموضـــوع" وضـــع م

. در ادامـه ثابــت شــد کــه لازمــه دیــآیو الا تنــاقض لازم م شــود،یموضـوع" رفــع م

ــا ــیدو و  نی ــاو ،یژگ ــ یتس ــ یعرض ــت. در نها یذات ــوع اس ــا موض ــب ــه دو  تی ب

ــ ــکال نقض ــطه در  یاش ــولات باواس ــاره محم ــکال اول درب ــد. اش ــخ داده ش پاس

کال اشــ محمـولحکـم بــه اتحـاد و اصـل تحقــق  نیبــ کیـثبـوت بـود کــه بـا تفک

ــکال دوم ب ــد. در اش ــع ش ــدف ــد،  انی ــوع باش ــم از موض ــول اع ــر محم ــه اگ ــد ک ش

 تیـفـرض مسـتلزم لغو  نیـشـد ا انیـباشـد کـه در جـواب ب ینـیقی توانـدیم هیقضـ
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ــ هیقضــ نیــانگاشــتن ا ینــیقیمــأخوذ در موضــوع و تنــاقض اســت و  دیــق از  یناش

 .باشدیه ممسامح ینوع

 ــکلیدی هایواژه علوم،  زیموضــوع علم، تما  ه،یعوارض ذات  ،یعرض ذات  ،یذات ی: عرض

 .نیقیبرهان، 

 مقدمه
در محمولِ مساوی با موضوع ـــ که مبنای خاص مرحوم   ١در این مقاله انحصار عرضی ذاتی

شود که عرضی ذاتی گیرد. یعنی اثبات میاست ـــ مورد بررسی قرار می  ۱علامه طباطبایی

اـن،  ــت. برای اثبات مدعای ایشـ ــوع نیس ــطه و محمول اعم یا اخص از موض محمول باواس

یح مبادی  ت. مقام اول مربوط به توضـ ده اسـ ه مقام و یک خاتمه تنظیم شـ مطالب مقاله در سـ

اتی، عرضـی و عرضـی ذاتی اسـت. مقام تصـوریه بحث اسـت که شاـمل تعریف علم و یقین، ذ

ت که مشـتمل بر  ت که عرضـی ذاتی محمول باواسـطه نیسـ دوم مربوط به اثبات این مطلب اسـ

ل اول، اثبات می ت. در فصـ ل اسـ ه فصـ یه یقینی، ذاتی موضـوع آن سـ گردد که محمول هر قضـ

ذاتی ای که محمول آن  شود. یعنی هر قضیهاست و در فصل دوم، عکس این مطلب ثابت می

وم بیان می ل سـ ت و در فصـ یه یقینی اسـ د، آن قضـ وع باشـ ی ذاتی محمول موضـ ود که عرضـ شـ

باواسطه نیست. مقام سوم مربوط به اثبات این است که عرضی ذاتی مساوی با موضوع است 

شـود که عرضـی ذاتی شـود. در فصـل اول، توضـیح داده میکه این مطلب در سـه فصـل بیان می

شــود که عرضــی ذاتی با رفع شــود و در فصــل دوم اثبات میبا وضــع موضــوع «وضــع» می

وع «رفع» می وم نیز بیان میموضـ ل سـ ود. در فصـ وع شـ اـوی با موضـ ی ذاتی مس ود که عرضـ شـ

 شود. است و در خاتمه دو اشکال نقضی به مطالب مذکور مطرح شده و به آنها پاسخ داده می

ه اســت. در ابتدای کتب از عرضــی ذاتی در کتب منطق، فلســفه و اصــول فقه بحث شــد

ــی می ــوع علم را بررس ــولی (آنجا که موض ــفی و اص کنند) و در کتب منطقی (در بحث فلس

 
یعنــی مــراد از هــر دو تعبیــر یکــی اســت. منظــور از عرضــی  .شــوداز عرضی ذاتی به «عرض ذاتــی» تعبیــر می کثیراً   .١

 محمول خارج از ذات و ماهیت موضوع است.ـ  شودطور که در ادامه مقاله روشن میهمانـ و عرض 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۱۴۳ 

 

 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

اـن و اج  بره اـت  دم کردهــــ ـشــروط مقـ را مطرح  ه زاءالعلوم) این بحـث  د. مرحوم علامـ انـ

اـله برهان، حاشـیه بر کفایه و حاشـیه بر اسـفار به تناسـب مقام، نظر   ۱طباطبایی نیز در رس

ــی ذاتی نیز از همین ــت. اهمیت بحث از عرض ــن  خود را در این مورد بیان کرده اس جا روش

ــ و در بحث از موضوع علم و تمایز می ــ که راه رسیدن به یقین است  شود. در صنعت برهان 

عنوان به ۱ای است. از طرفی، علامه طباطباییژهـرای تأثیر ویعلوم از یکدیگر، این بحث دا

ترین فلاسـفه معاصـر، نظر خود را در این موضـوع در آثار خود بیان کرده اسـت و یکی از بزرگ 

 ــبرای مبنای خ   از ابتکارات و نوآوریای ذکر نمودهاص خود ادلهـــ
ً
اـن اند که ظاهرا های ایشـ

ته اـن،اسـت. اما ایجاز نوشـ اـره در مقام توضـیح    های ایش توضـیح مختصـر و حتی اکتفا به اش

، وجود تعبیرات مختلف و ٢، عدم ذکر بعضــی از مقدمات لازم مورد اســتفاده در ادله  ١ادله

ــحیح بین مجموعه بیانات انگیزه  ــی ذاتی و نیاز به جمع ص ــبت به تعریف عرض متفاوت نس

ه عبارت است از تبیین مفصل ادله بنا نگارش این مقاله شده است. بنابراین امتیازات این مقال

نحو بر مقبولات مرحوم علامه، ذکر مقدمات لازم و جمع کردن بین مجموعه بیانات ایشان به

 ــصــحیح. لازم به ذکر اســت که بنا بر فح های معتبر علمی، ص صــورت گرفته در سـاـیت ـــ

اـن در موضــوع مذکور را تبیین کند یافت نشــد؛ اگر چهمقاله در بعضــی از  ای که ادله ایشـ

ــت. اما در مقام تبیین ادله، مطلبی بیش از مقالات مرتبط، فی اـن آمده اس الجمله بیانات ایشـ

 ترجمه عبارات ایشان منعکس نشده است.

 مبادی تصوری (مقام اول)
ا و ادله ـــ ـکار رفته در مدعپیش از اثبات مدعای مقاله لازم اسـت مفردات و اصـطلاحات به

شـود و سـپس معنای ذاتی و عرضـی؛ زیرا تعریف علم و یقین بیان میتوضـیح داده شـود. ابتدا 

دن  ن شـ ت. پس برای روشـ ی» اسـ ی ذاتی مرکب از دو کلمه «ذاتی» و «عرضـ طلاح عرضـ اصـ

 معنای آن لازم است معنای این دو بیان شود: 

 
 مانند آنچه که در مورد لزوم رفع عرضی ذاتی با رفع موضوع در آثار ایشان آمده است.  .١
 .آن قضیه یقینی است ،ای محمول ذاتی موضوع باشدمانند عدم بیان این مطلب که اگر در قضیه .٢



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ۱ییبا موضوع از نظر علامه طباطبا  ي در محمول مساو  یذات  ی ادله انحصار عرض ۱۴۴

 تعریف علم و یقین
ت. تصـدیق به اینهر تصـدیقی به قضـیه که نقیض این ای ملازم با یکی از این دو تصـدیق اسـ

ت. این ملازمه یا بالفعل  یه ممتنع اسـ دیق به اینکه نقیض این قضـ ت و یا تصـ یه ممکن اسـ قضـ

. بنابراین تصــدیق بر دو قســم اســت؛ )۴۵:  ۱۴۲۸(طباطبایی، ١اســت و یا بالقوه نزدیک به بالفعل

ــت  ــت» با علم به اینکه ممتنع اس  «الف ب اس
ً
ــت از علم به اینکه مثلا ــم اول عبارت اس قس

شود. قسم دوم قیض این قضیه (یعنی «الف ب نیست») صادق باشد که به آن یقین گفته مین

ت  یه ممکن اسـ ت» با علم به اینکه نقیض این قضـ ت از علم به اینکه «الف ب اسـ عبارت اسـ

 .)۴۷همان: (

که بنا بر  )۴۸همان: (علم و معرفت حقیقی منحصـر در قسـم اول از تقسـیم مذکور اسـت 

توان این دو رکن رحوم علامه آمده، دارای دو رکن اســت؛ اگرچه با تحلیل میآنچه در کلام م 

 ٢را به چهار رکن تفصیل داد:

 رکن اول: علم به اینکه « الف ب است» صادق است.

اـدق  رکن دوم: علم به اینکه نقیض قضـیه فوق، یعنی «الف ب نیسـت» ممکن نیسـت ص

 الصدق است.باشد. یعنی ممتنع

 صادق است.رکن سوم: علم به 
ً
 اینکه «الف ب است» ضرورتا

 کاذب است. 
ً
 رکن چهارم: علم به اینکه «الف ب نیست» ضرورتا

مراد از ضرورت، ضــرورت در صــدق اســت نــه ضــرورتی کــه از انــواع جهـاـت قضــیه 

ــت  ــیرازی،اس ــدرالدین ش ــایی،  ؛ ۳۰/  ۱:، ۱۳۶۸(ص ــیه )۱۱۰: ۱۴۲۸طباطب ــت قض ــه جه ــرورتی ک . ض

ــدق  ــرورت در ص اـ ض ــت. امـ ــول اس ــوع و محم اـط موض ــت ارتبـ ــه کیفی ــوط ب ــت مرب اس

 
نزدیک به بالفعل التفات توجه و التفات تفصـیلی به تصـدیق دوم اسـت و منظور از ملازمه بالقوه  ،منظور از ملازمه بالفعل .١

 اجمالی به تصدیق دوم است.
اـن اسـت  .در کلام مرحوم علامه به همه این چهار رکن تصـریح نشـده اسـت .٢ زیرا تصـدیق دومی که   ؛لکن لازمه بیان ایش

ت از تصـدیق به امتناع صـدق نقیض ،همواره در یقین وجود دارد تنها پس نه  .نه صـرف تصـدیق به کذب نقیض  ،عبارت اسـ
 کذبش ضروری است.  ،یا به تعبیر دیگر .بلکه صدقش ممتنع است ،یض صادق نیستنق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۱۴۵ 

 

 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

ای کــه متعلــق یقــین الامــر اســت. پــس قضــیهمربوط بــه مطابقــت قضــیه بـاـ واقــع و نفس

ــده، می ــع ش ــد واق اـن باش ــت امکـ ــد دارای جه ــایی،توان ــه )۱۰۹: ۱۴۲۸(طباطب ــه آنک . خلاص

 مطـاـبق بـاـ واقــع اســت و ممکــن نیســت مطـاـبق یقین عبارت است از تصــدیقی کــه ل
ً
زومـاـ

ــد ــع نباش اـ واق ــی از  .بـ ــیض آن ناش ــدق نق اـع ص ــیه و امتنـ ــدق قض ــرورت در ص ــن ض ای

ــع و نفس ــی شــیء از آنچــه کــه هســت مطابقــت حقیقــی قضــیه بـاـ واق الامــر اســت. یعن

ــانشــود منقلــب نمی ــودن )۱۱۰و  ۴۹ :(هم ــه ضــروری ب ــر و عــدم انقــلاب ب ــن عــدم تغیی . ای

 ــثبوت  ــت میالش ــه بازگش ــون سلب یء لنفس ــد و چ ــت کن اـل اس ــه محـ ــن نفس ــیء ع الش

ــان ــع و نفس)۹۰ و ۸۱ :(هم اـ واق  بـ
ً
اـ اـه قضــیه حقیقتـ ــه ، هرگـ ــف ب ــد، متص الامــر مطـاـبق باش

 شود.ق میضرورت در صد

 تعریف ذاتی 
ــت.  اـم نیس ــب مقـ اـ مناس ــه آنهـ ــه ذکــر هم ــی دارد ک ــطلاح معـاـنی مختلف ــی در اص ذات

ــی در ایــن بحــث، ــی ذاتــی به مقصــود از ذات اصــطلاح کتـاـب برهـاـن اســت. محمــولِ ذات

 بــر ذات موضــوع 
ً
 (خــود موضــوع)یــک موضــوع عبـاـرت اســت از محمــولی کــه حقیقتـاـ

حمل شود نه بر امر دیگری. بــه تعبیــر دیگــر، آن محمــولی ذاتــیِ یــک موضــوع اســت کــه 

 برای همان موضوع ثابــت باشــد  
ً
. یعنــی محمــولی کــه بــر موضــوع بمـاـ )۱۱۷  همــان:(حقیقتا

کــه ابــن هو هو و بــدون ملاحظــه چیــز دیگــری حمــل شــود، محمــول ذاتــی اســت؛ چنان

 فرماید: الاشارات و التنبیهات" میسینا در "

ــه  ــوع و ماهیّتـ ــوهر الموضـ ــن جـ ــوع مـ ــق الموضـ ــذي یلحـ ــول الـ المحمـ

 . )۵۰: ۱۳۸۱سینا،(ابن

اطر ملاحظه ذات و جوهر موضـوع نه ـــ ـخ یعنی محمولی که لاحق بر موضـوع شـود، به

ملاحظه امور دیگر، محمول ذاتی است. لازم به ذکر است که معنای ذاتی همینی بود که بیان 

شـد و اگر چه عبارات مرحوم علامه در توضـیح معنای ذاتی کتاب برهان مختلف اسـت، اما 

 همه به یک حقیقت واحد اشاره دارد؛ ولو از راه لوازم و آثار آن. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ۱ییبا موضوع از نظر علامه طباطبا  ي در محمول مساو  یذات  ی ادله انحصار عرض ۱۴۶

 ــن در ج ایشـاـ ای دیگری از رسـاـله برهان فرموده اســت: مراد از ذاتی کتاب برهان، آن ـــ

. در حاشـیه کفایه )۱۰۹: ۱۴۲۸(طباطبایی،  الامر حمل شـود  محمولی اسـت که بر شـیء در نفس

 اند:نیز فرموده

نعنی بکون المحمول ذاتیا ان یکون نفسه موضوعا من غیر ان یکون الموضوع في  

ثم آخر  شیئا  زائدة    الحقیقة  عنایة  و  بینهما  ما  لاتحاد  الموضوع  إلی  حکمه  ینسب 

 .  )۱/۶:  ۱۴۰۴،و (هم

مطلب قابل توجه در این عبارت این است که اگر محمول بر موضوع دیگری که با موضوع  

حمل شود، آن محمول ذاتی موضوع نیست؛    (مجاز)جهت عنایت زائده  حقیقی متحد است به 

م چنان این  نیز  برهان  رساله  در  کرده که  بیان  را  در  )۱۱۵:  ۱۴۲۸(همو،  اند  طلب  مرحوم علامه   .

 اند:مودهحاشیه اسفار فر

یوضع  بحیث  أي  للموضوع  المحمول  ذاتیة  تکون  أن  یجب  الیقینیة  المقدمة  و 

المحمول بوضع الموضوع و یرفع برفعه مع قطع النظر عما عداه إذ لو رفع مع وضع  

 . )۱/۶:  ۱۴۰۴،و (همالموضوع أو وضع مع رفعه لم یحصل یقین 
شود که این توضیح ایشان از  با توجه به عبارات دیگر ایشان در توضیح ذاتی، روشن می 

ذاتی مربوط به لوازم معناست نه خود معنی که اثبات آن در ادامه مقاله خواهد آمد. لازم به 

عنوان معنای ذاتی بیان کرده اند؛  ذکر است که در بعضی از کتب منطقی، اخذ در حد را به 

 در کت
ً
 آمده است: اب "جوهرالنضید" چنین مثلا

الذاتي في کتاب البرهان یطلق علی ما یؤخذ في حد الموضوع أو یؤخذ الموضوع 

 .  )۲۰۹: ۱۳۶۳حلی،(علامه في حده 

اـم  ــه از احکـ ــت، بلک ــی نیس اـی ذات ــد معنـ ــذ در ح ــه، اخ ــوم علام ــر مرح اـ از نظ امـ

ــه ــت و ب ــی اس اـی ذات ــداقِ معنـ  ــمص ــول ذات ــده محم ــر آن عنوان ضـاـبطه تمییزدهن ی از غی

شــود کــه شــده روشــن می. از مجمــوع مطالــب گفته)۳۰/  ۱ :۱۳۶۸(صــدرالدین شــیرازی، اســت 

معنـاـی «ذاتــی» بــودن محمــول بــرای موضــوع کــه همـاـن اصــطلاح ذاتــی کتـاـب البرهـاـن 

 ما هو هو.است، این است که محمول عارض و لاحق بر موضوع شود لذاته و ب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ۱۴۷ 

 

 54، شماره مسلسل 1401 زمستانسال چهاردهم، 

 آید:دست میمطالب زیر بهبا توجه به آنچه گفته شد، 

شـود، پس خود موضـوع برای نخسـت اینکه چون محمول ذاتی عارض بر خود موضـوع می

خودی خود (ذات موضــوع) مقتضــی عروض محمول کافی اســت. یعنی آنکه موضــوع به

محمول اســت. بنابراین اگر در ظرف عروض و حمل تنها موضــوع تصــور شــود و از هر چیز 

ت ولی بهدیگری که غیر از موضـو نحوی ولو تواند بهجهت اتحاد با موضـوع، محمول میع اسـ

ت. لذا مرحوم علامه بعد از  ود، حمل همچنان برقرار اسـ ود قطع نظر شـ مجازا بر آن حمل شـ

 فرمایند:ذکر معنای ذاتی، در حاشیه کفایه می
یجــب ان  ١هــذا المعنــی إذا أخــذ بحقیقتــه کــان مرجعــه ان القضــیة الیقینیــة

عها بحیـث إذا وضـع وحـده مـع قطـع النّظـر عـن کـل مـا عـداه ممـا یکون موضو

ــه  ــوت المحمــول ل ــول مــن الموضــوعات کــان ثب ــه المحم ــل علی یصــح ان یحم

 . )۱/۶: ۱۴۰۴(طباطبایی،  بحاله

 رمایند:فطور که در رساله برهان نیز میهمان

مقدمة البرهان یجب أن تکون ذاتیة المحمول للموضوع و نعنی بالذاتی ما یعرض  

و یحمل علی الشیء بالحقیقة لا مجازا و یلزمه لو فرض ارتفاع جمیع الاشیاء التی 

یمکن أن یوضع أو یحمل علیه طرفا القضیة کان الحکم بحاله و لو فرض ارتفاع شیء  

 . ) ۱۱۵ :۱۴۲۸(همو،لک زوال الحکم من القیود المعتبرة فی الطرفین اوجب ذ

دوم، موضوعی که محمول ذاتی دارد، حالت وضع و رفع آن موضوع نسبت به محمول 

یکسان نیست. بنابراین هرگاه موضوع در قضیه یا یکی از اجزاء موضوع مرکب در قضیه حالت 

باشد   یکسان  رفعش  و  دوضع  تأثیری  و  نباشد  چه  باشد  جزء  آن  یا  موضوع  آن  چه  ر  (یعنی 

 عروض و حمل نداشته باشد)
ً
 موضوعیت ندارد. یعنی حقیقتا

ً
، آن موضوع یا آن جزء حقیقتا

در   موضوع  آن  رفع  وضع و  الا  نیست، و  موضوع  ذاتی این  محمول  آن  نیست. پس  موضوع 

 .)۷/  ۱: ۱۴۰۴(همو، تأثیر نبود عروض و حمل بی 

 
کننــد کــه بــین یقینــی بــودن قضــیه و ذاتــی بــودن محمــول بــرای ایشـاـن بیـاـن می ،در مطالب قبــل از ایــن عبـاـرت .١

ــه برقــرار اســت ــن  .موضــوع در آن قضــیه ملازم ــذا بــرای توضــیح حقیقــت ذاتــی بــودن محمــول بــرای موضــوع از ای ل
چنــین اســت. در ادامــه مقالــه نیــز اثبـاـت خواهــد شــد کــه بــین یقینــی بــودن اند که قضیه یقینی اینتعبیر استفاده کرده

 .قضیه و ذاتی بودن محمول آن تلازم برقرار است



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ۱ییبا موضوع از نظر علامه طباطبا  ي در محمول مساو  یذات  ی ادله انحصار عرض ۱۴۸

اسـناد حقیقی اسـت نه سـوم: اگر محمول ذاتی موضـوع باشـد، اسـناد آن محمول به موضـوع 

 ــالشــیء بما هو له اســت؛ زی مجازی. یعنی از قبیل اســناد الامر و واقع را هر آنچه در نفســـ

موضـوع این محمول بوده اسـت، در جایگاه موضـوع قضـیه قرار گرفته و محمول به آن اسـناد 

بر داده شـده اسـت. لذا مرحوم علامه فرمود مراد از ذاتی کتاب برهان، آن محمولی اسـت که 

شـود که هرگاه محمول . از این بیان روشـن می)۱۰۹: ۱۴۲۸(همو، الامر حمل شـود شـیء در نفس

تر این  یح بیشـ ت. برای توضـ وع نیسـ ود، آن محمول ذاتی آن موضـ وعی حمل شـ  بر موضـ
ً
مجازا

 مطلب تذکر چند نکته لازم است: 

 در مورد حمل محمول بر موضــوع، ســه حالت متصــور اســت؛ حالت اول آن اســت که

 بر موضــوع حمل نم
ً
حمل وجود ندارد؛ مانند  یبرا  یمصــحح  چیو ه  شــودیمحمول اصــلا

 غلط است و قض  نیاست». ا  ی«انسان صندل 
ً
الامر مطابق با نفس ریکاذب و غ هیحمل اساسا

ت که محمول بر موضـوع   ت. حالت دوم آن اسـ ود،ینم حملاسـ حح شـ  نیچن یبرا  یاما مصـ

ت». هر چند ا  یوجود دارد؛ مانند «ناودان جار یحمل  یحق هیقض ـ  نیاسـ
ً
ت. اما  قتا کاذب اسـ

احســاـســاـت و عواطف و... دارد،   کی ـحمـل در مقاـم عمـل و تحر  نیکـه ا یجهـت کاـربرد بـه

. شـودیگفته م  یاسـناد مجاز ایمتصـور اسـت  که به آن حمل   یحمل نیچن یبرا   یمصـحح

ت که محمول بر موضـو ت که به  زین  هیو قض ـ  شـودیع حمل م حالت سـوم هم آن اسـ صاـدق اسـ

 ءیالشگفته شده: «اسناد یقیحمل حق  حی. لذا در توض شودیگفته م  یقیآن حمل (اسناد) حق

اگر  یعنیما هو له».   ریبغ  ءیالش ـگفته شـده: «اسـناد یحمل مجاز  حیبما هو له»، و در توض ـ

 یقحکم را به آنچه که ح 
ً
 واجد حکم اسـت اسـناد ده قتا

ً
اسـت  یقیحمل و اسـناد حق  م،یو واقعا

 یو اگر به آنچه که حق
ً
 واجد ح  قتا

ً
ـ ــ البته با وجود مصحح آن   میاسناد ده ست یکم نـ ـو واقعا

 یهمان مصـحح برا   یعمل  دهیکه گفته شـد، کاربرد و فااسـت.  چنان یحمل و اسـناد مجاز

ــت که فارق م  ــت. کاربرد عمل  غلط  و یحمل مجاز انیمجاز اس  ــ  یاس از وجود  یمجاز ناش

بت و اتحاد م  یانحوه  وع مذکور در قض ـ انیاز مناسـ وع حق یمجاز هیموضـ ت.  یقیو موضـ اسـ

خاطر ) بهیمجاز هیاسـت»، ناودان (موضـوع مذکور در قض ـ  یارـــ ـپس در مثال «ناودان ج 

ناد   دا ی) پهیحکم مذکور در قض ـ  یقیکه با آب (موضـوع حق  یمناسـبت و اتحاد ت، اسـ کرده اسـ
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ــ شده است. پس ا  یعمل یکاربرد   یدارا   ان»ی«جر  مبالغه ـ
ً
ــ مثلا  یمصحح  یدارا   هیقض  نیـ

 است نه غلط. یاسناد شده است. لذا اسناد فوق مجاز نیا  یبرا 

به حکم  مجازی،  قضیه  هر  در  که  روشن شد  فوق  توضیحات  با  وجود  چهارم:  واسطه 

 واجد حکم است 
ً
ای مناسبت و اتحاد پیدا  ضوع مجازی با آن نحوه و مو ١موضوعی که حقیقتا

نحوی که اگر موضوع حقیقی در حمل و اسناد  شود؛ بهکرده، به موضوع مجازی اسناد داده می 

شود. به این واسطه در اصطلاح «واسطه  مورد لحاظ و توجه قرار نگیرد، حمل و اسناد غلط می

» و «واسطه در اثبات» است. واسطه  شود که غیر از «واسطه در ثبوت گفته می  ٢در عروض» 

در اثبات همان حد وسط در قیاس است که چون واسطه در مقام شناخت و معرفت است، به  

شود. واسطه در ثبوت هم همان علت ثبوت حقیقی محمول برای آن واسطه در اثبات گفته می

بوت داشته  موضوع در خارج از ذهن است. یعنی هرگاه ثبوت محمول برای موضوع واسطه در ث

  
ً
حقیقتا محمول  )باشد، 

ً
مجازا می  (نه  داده  موضوع اسناد  آن  به  واجد   

ً
حقیقتا موضوع  و  شود 

شود. البته برای تحقق محمول برای موضوع نیاز به وجود علتی در خارج است. به  محمول می

شود.  واسطه در ثبوت «حیثیت تعلیلیه» و به واسطه در عروض «حیثیت تقییدیه» نیز گفته می

می گفته  است»  جاری  «ناودان  قضیه  در  مثال،  حکم  برای  اسناد  موضوع    (جریان)شود  به 

به حیثیت تقییدیه است. پس این اسناد مجازی است. در قضیه «واگن متحرک است»    (ناودان) 

] حرکت  
ً
 متصف به تحرک باشد و علت حرکت واگن [مثلا

ً
نیز ـ در فرضی که واگن حقیقتا

م  گفته  ـ  باشد  حکم  یلوکوموتیو  اسناد  موضوع    (تحرک) شود  تعلیلیه    (واگن) به  حیثیت  یه 

که  است. یعنی در خارج علتی سبب پدید آمدن این محمول برای این موضوع شده است. چنان

می داده  اسناد  موضوع  به   
ً
حقیقتا محمول  این  شد،  این  گفته  معلولیت  اگر  حتی  زیرا  شود؛ 

عنوان  اد برقرار است. گاهی خود واسطه را بهمحمول یا علت آن مورد غفلت باشد، حمل و اسن

 
ــت .١ ــدهآنچه که در کن ،البته در مواردی که مجاز از مجاز اس ــیه ملاحظه ش ــوع مجازی مذکور در قض ــوع   ،ار موض موض

 بلکه خود یک موضوع مجازی برای یک حقیقت دیگر است.  .حقیقی نیست
 .حمل و اسناد است ،منظور از «عروض» .٢
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گویند «ناودان جاری است به  کنند و میهای تعلیلیه و تقییدی اضافه می الیه به حیثیت مضاف

 ١وموتیو».حیثیت تقییدیه آب»، یا «واگن متحرک است به حیثیت تعلیلیه لوک 

 تعریف عرضی و عرضی ذاتی
ود، یکی ای که بر موضـوعی حمل میاگر مفهوم کلی بت به آن موضـوع ملاحظه شـ ود نسـ شـ

 از این سه وجه را دارد: 

 وجه اول آن است که محمول، تمام ماهیت موضوع باشد.

 وجه دوم آن است که محمول داخل در ماهیت موضوع باشد.

 وجه سوم هم آن است که محمول خارج از ماهیت موضوع باشد. 

گفته   ٢ل و دوم در مقوم بودن برای موضــوع مشــترکند. به همین اعتبار به آنها ذاتیقســم او

 .)۲۱: ۱۳۶۷(نصیرالدین طوسی، گویند شود. به قسم سوم نیز عرضی میمی

 به جای عرضـی ذاتی تعبیر «عرض ذاتی» به
ً
ت بیان شـود که کثیرا رود. اما کار میلازم اسـ

های منطقی که تعبیر «عرض ذاتی» در ظه کتابمراد از هر دو اصــطلاح یکی اســت. ملاح 

اـن میکار رفته و معنای عرض را بیان کردهآنها به ــی در اند، نشـ دهد که معنای عرض و عرض

 نویسد:عنوان نمونه، قطب رازی در "شرح المطالع فی المنطق" میاینجا یکی است. به

ــه  ــن ع ــارج  ــخ ال ــيء  الشــ ــی  ــل ع ــول  ــم ــح ــم ال ــو  ه و  ــرض  ــع  ال

 .)۱/۶۸: ۱۴۳۳، (قطب الدین رازی
شـود که مراد از اصـطلاح عرضـی حال که معنای ذاتی و عرضـی روشـن شـد، معلوم می

ذاتی ــ که مرکب از عرضی و ذاتی است ــ محمولی است که خارج از ماهیت موضوع باشد و 

 حمل شود. یعنی بر خود موضوع حمل شود بما هو هو. 
ً
 بر خود موضوع حقیقتا

 
همان  ،واسـطه در عروض اسـت زیرا آنچه حقیقتاً   ؛لکن مبتنی بر یک نوع تساـمح اسـت  ،اگرچه این اسـتعمال شاـیع اسـت .١

اسبت و اتحاد ناودان با آب است و حیثیت تقییدیه نیز با تحفظ بر حیثیت بودنش یک وصف و عنوان برای موضوع  نحوه من
خود آب  ،اما گاهی به تسامح .دارد حکم جریان را مجازاً  ،پس ناودانی که متحیث به حیثیت اتحاد با آب شده است .است

 . است صادق نیز تعلیلیه حیثیت  مورد در مطلب  همین.  گیرندمی نظر در  تقییدیه  حیثیت  عنوانبه )نه اتحاد ناودان با آب( را
 منظور از ذاتی در اینجا، ذاتی باب کلیات خمس (ایساغوجی) است. .٢
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 اتی (مقام دوم)محمول باواسطه نبودن عرضی ذ
 محمول هر قضیه یقینی ذاتی موضوع آن است.

ذاتی   (ب)است؛ زیرا اگر   (الف) ذاتی   (ب)گاه  اگر قضیه «الف ب است» یقینی باشد، آن 

حقیقی نباشد. یعنی یا مجازی باشد   (الف)بر    (ب)آید که حمل  گاه لازم می نباشد، آن  (الف)

 از   (ب) ممکن است و بلکه    (الف) از    (ب) یا غلط. در هر دو صورت، سلب  
ً
  (الف) حقیقتا

می درحالیسلب  چنانشود.  ـ  زیرا  است؛  فوق  قضیه  بودن  یقینی  فرض  خلاف  این  که  که 

یه با واقع ای است که همراه با دو علم باشد؛ علم به مطابقت قضگذشت ـ قضیه یقینی قضیه 

آن. پس یقینی بودن قضیه فوق یعنی ایجاب و حمل     (الف) بر    (ب) و علم به امتناع نقیض 

آن نه  تنها صادق نیست، بلکه ممتنع است. پس حسب فرض،  مطابق با واقع است و سلب 

 . )۶/  ۱: ۱۴۰۴(طباطبایی، شود بلکه سلبش محال است نه ممکن سلب نمی  (الف) از   (ب)

 ١مول آن ذاتی موضوعش باشد، یقینی است.ای که محهر قضیه
گاه این قضـیه اگر در قضـیه «الف ب اسـت» محمول (ب) ذاتی موضـوع (الف) باشـد، آن

ــلب (ب) از  ــت و هم نقیض آن. یعنی س ــیه هم مطابق با واقع اس ــت؛ زیرا این قض یقینی اس

خودی ) به(الف) ممتنع و محال اسـت؛ چراکه ذاتی بودن (ب) برای (الف) یعنی آنکه (الف

 ــخود برای حمل (ب) ک  بر (الف) حمل میــ
ً
ت. پس (ب) حقیقتا ود، بدون هیچ افی اسـ شـ

 ــمج ت و چون (ب) محمول ذاتی ــ یه مذکور مطابق با واقع اسـ از و حیثیت تقییدیه. پس قضـ

خودی خود مقتضـی حمل (ب) اسـت. حال اگر (الف) اسـت، پس ملاحظه ذات (الف) به

ته، لازم میفرض شـود که (ب) از (الف) امک آید که اقتضاـی ذاتی (الف) از آن ان سـلب داشـ

اـی ذاتی خود را  د که اقتض د، اما ممکن باشـ د. یعنی الف (الف) باشـ ته باشـ لب داشـ امکان سـ

نداشته باشد. یعنی ممکن باشد که شیء از آنچه که هست منقلب شود. یعنی انقلاب الشیء 

الشیء که "سلب ممکن باشد. درحالی  الشیء عن نفسهعما هو علیه ممکن باشد. یعنی سلب 

 عن نفسه" محال است. 

 
ای که ایشـاـن اقامه کرده اســت مبتنی بر پذیرش این اما چون ادله .اثبات این مطلب در کلام مرحوم علامه نیامده اســت .١

 گردد. مطلب فوق اثبات می ،از مطالب مورد قبول ایشانبا استفاده  ،مطلب است



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ۱ییبا موضوع از نظر علامه طباطبا  ي در محمول مساو  یذات  ی ادله انحصار عرض ۱۵۲

ای کــه محمــول آن ذاتــی موضــوع باشــد مطـاـبق بـاـ واقــع عبارت دیگر، چــون قضــیهبه

ــع باشــد بــه الشــیء عمـاـ هــو جهت اســتحاله انقلاباســت و هرگـاـه قضــیه مطـاـبق بـاـ واق

صــدق شــده و الشیء عــن نفســه آن قضــیه متصــف بــه ضــرورت در علیه و استحاله سلب 

 صـاـدق باشــد صــدق نقــیض آن ممتنــع اســت، پــس ایــن قضــیه هرگـاـه قضــیه
ً
ای ضــرورتا

 قینی است.ی

 .عرضی ذاتی محمول باواسطه نیست
لازم به ذکــر اســت کــه مــراد از واســطه، واســطه در عــروض یـاـ همـاـن حیثیــت تقییدیــه 

 اشـاـره شــد کــه محمــولی کــه باواســطه در ثبــوت و حیثیــت تعلیل
ً
یــه بــر است؛ زیرا سـاـبقا

ــل می ــوع حم ــر آن موض  ب
ً
اـ ــود، حقیقتـ ــل ش ــوعی حم ــی آن موض . یعن

ً
اـزا ــه مجـ ــود ن ش

 واجد آن حکم و محمول موضوع به
ً
 شود. می واسطه علت، حقیقتا

ادعا ایــن اســت کــه اگــر محمــولی ذاتــی موضــوع باشــد، حمــل آن محمــول باواســطه 

ــین  ــی ب ــص. یعن ــه اخ اـوی و چ ــه مسـ ــد، چ ــوع باش ــم از موض ــطه اع ــه واس ــت؛ چ نیس

ــرا اگــر در قضــیه ای محمــول ذاتــی محمــول ذاتــی بـاـ محمــول باواســطه تنـاـفی اســت؛ زی

الصــدق اســت. پــس اگــر موضوع آن باشد، آن قضــیه یقینــی اســت. پــس نقــیض آن ممتنع

ــی  (ب) ــف)ذات ــف ب  (ال ــی «ال ــلب یعن ــت و س ــی اس ــت» یقین ــف ب اس ــد، «ال باش

واســطه باشــد، با (الــف)بــر  (ب)کــه اگــر حمــل الصــدق اســت. درحالینیســت» ممتنع

الصــدق نیســت؛ زیــرا اگــر در ظــرف عــروض و حمــل فقــط ممتنع (الــف)از  (ب)ســلب 

ــلب  (الـــف) ــود، سـ ــر شـ ــطه قطـــع نظـ ــود و از آن واسـ ــه شـ  (الـــف)از  (ب)ملاحظـ

ــی «الــف ب نیســت» صـاـدق اســت. بنـاـبراین ممکن الصــدق و بلکــه صـاـدق اســت. یعن

ــیض آن ممتنع ــد، نق ــوع باش ــی موض ــول ذات ــر محم ــت. درحالیاگ ــدق اس ــر الص ــه اگ ک

ــیض آن ممتنع ــود، نق ــل ش ــوع حم ــر موض ــطه ب ــول باواس اـبراین محم ــت. بنـ ــدق نیس الص

 .)۶/  ۱: ۱۴۰۴(طباطبایی، تواند باواسطه بر موضوع حمل شود محمول ذاتی نمی
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 مساوی با موضوع بودن عرضی ذاتی (مقام سوم)

 شود.عرضی ذاتی با وضع موضوع «وضع» می
مدعا این است که اگر محمول عرضی ذاتی موضوع باشد، با وضع موضوع محمول نیز وضع  

باشد، با وضع   (الف)عرضی ذاتی    (ب)شود. یعنی اگر در قضیه «الف ب است» محمول  می

شود؛ زیرا اگر با وضع موضوع، محمول وضع و  نیز وضع و حمل می  ب) (محمول    (الف)

حمل نشود، لاجرم باید رفع و سلب شود و این خلف فرض ذاتی بودن محمول برای موضوع  

آن قضیه یقینی  است؛ زیرا چنان اثبات رسید، هرگاه محمول ذاتی موضوع باشد،   به 
ً
که قبلا

آن م    (الف) ذاتی    (ب)الصدق است. پس اگر  متنعاست و هرگاه قضیه یقینی باشد، نقیض 

الصدق است. حال ممتنع (یعنی «الف ب نیست») باشد، این قضیه یقینی است و نقیض آن 

شود. یعنی  از آن سلب و رفع می  (ب) وضع و حمل نشود، لاجرم    (ب) ،  (الف)اگر با وضع  

می صدق  نیست»  ب  «الف  درحالیقضیه  ممتنعکند.  نیست»  ب  «الف  است  الصدق  که 

شود؛ حتی اگر . بنابراین با وضع موضوع، محمول نیز وضع می)۳۰/  ۱: ۱۳۶۸(صدرالدین شیرازی، 

 نظر شود.  از هر چیز دیگر غیر از موضوع قطع

 ١شود.عرضی ذاتی با رفع موضوع رفع می
ــوارض  ــه از ع ــت ک ــب لازم اس ــن مطل ــذکر ای ــل، ت ــن فص ــدعای ای اـت م ــیش از اثبـ پ

ــت ک ــل اس ــت و حم ــدت» هوهوی ــت. «وح ــت اس ــرت» غیری ــوارض «کث ــه از ع مااینک

ــی دیگــر  ــت، اتحـاـد در یــک جهتــی همــراه بـاـ اخــتلاف در جهت مــراد از حمــل و هوهوی

ای اتحـاـد برقــرار است. لازمه این مطلب آن است که بــین هــر دو امــر مختلفــی کــه نحــوه 

ــت  ــحیح اس ــل ص ــد، حم ــایی،باش ــیچ )۵۳۹/  ۱: ۱۳۸۶(طباطب ــیء ه اـه دو ش اـبراین هرگـ . بنـ

 ــ ــدیگر جهــت اتح ــت و از یک ــدیگر صــحیح نیس ــر یک ــل آنهـاـ ب ــند، حم ادی نداشــته باش

 
ت که برای اثبات آن بهاین مطلب به .١ تدلال بر مبنای مختار علامه طباطبایی اسـ لی اسـ طور خیلی  عنوان یکی از ارکان اصـ

فار یه اسـ اـره کرده مختصـر در حاشـ دن عرضـی ذاتی با رفع موضـوع خلف فرض یقینی بودن قضـیه  اش ت. اند که رفع نشـ اسـ
 توضیح تفصیلی استدلال بر این مطلب با استفاده از مقدمات مورد قبول مرحوم علامه از امتیازات این مقاله است.
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کــه هرگـاـه دو شــیء جهــت اتحـاـدی بـاـ یکــدیگر داشــته باشــند، بــر شــوند؛ چنانسلب می

 شوند.نمیجهت که باهم متحدند، از یکدیگر سلب شوند و ازآنیکدیگر حمل می
وضـوع، محمول نیز ادعا این اسـت که اگر محمول عرضـی ذاتی موضـوع باشـد، با رفع م 

رفع و ســلب خواهد شــد. یعنی اگر در قضــیه «الف ب اســت» محمول (ب) ذاتی موضــوع 

ــد، آن ــد (الف) باش  ثابت ش
ً
ــد؛ زیرا قبلا ــلب و رفع خواهد ش گاه با رفع (الف)، (ب) نیز س

ت» یقینی قضـیه ت. پس قضـیه «الف ب اسـ د، یقینی اسـ وع باشـ ای که محمولش ذاتی موضـ

 رفع نشـود، لاجرم آن   اسـت. حال اگر موضـوع
ً
این قضـیه یقینی رفع شـود و محمول آن یقینا

ــت»). در این  ــود (یعنی «ج ب اس  حمل ش
ً
ــوع دیگری مانند (ج) یقینا محمول باید بر موض

ت، یا  ت؛ یا (ج) عین ارتفاع (الف) اسـ ه حال خارج نیسـ بت (ج) و (الف) از سـ ورت نسـ صـ

 ت. (ج) عین (الف) است و یا (ج) مغایر با (الف) اس

د، یعنی (ج) هم  ــاما اگر (ج) عین ارتفاع (الف) باشـ ت که در این ــ ان نقیض (الف) اسـ

آید (الف) بما هو صــورت اگر با فرض ارتفاع (الف)، «ج ب اســت» یقینی باشــد، لازم می

(الف) متحد با لا (الف) بما هو لا (الف) باشــد. یعنی (الف) با نقیض خود متحد باشــد و 

؛ زیرا حسب فرض «الف ب است» یقینی است. پس (الف) بما هو این محال است 
ً
ضرورتا

ال اگر «ج ب اسـت» هم یقینی باشـد، یعنی «لا الف ب ـــ ـ(الف) با (ب) متحد اسـت. ح 

اسـت» یقینی اسـت. پس لا (الف) بما هو لا (الف) هم با (ب) متحد اسـت که در این حال، 

) در متحد بودن با (ب) متحد و مشـترکند. (الف) بما هو (الف) با لا (الف) بما هو لا (الف

اـ هو لا پس می اـ هو (الف) لا (الف) بم ل کرد. یعنی «الف بم دیگر حمـ اـ را بر یکـ توان آنه

 (الف) است» و این تناقض آشکار است.

. در این 
ً
ــت» یقینا ــت» و «ج الف اس ــد، یعنی «الف ج اس اما اگر (ج) عین (الف) باش

ود و هم (الف) باقی بماند که  ورت فرض رفع (الف) و بقاء (ج)، یعنی هم (الف) رفع شـ صـ

 این نیز تناقض آشکار است. 

. در ا  (الف)مغایر با  (ج) اما اگر 
ً
ین  باشد، یعنی «الف ج نیست» و «ج الف نیست» یقینا

آید که ایجاب و سلب بر  ، «ج ب است» یقینی باشد، لازم می (الف)صورت نیز اگر با رفع  
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متحد با  (الف) بما هو  (الف)یک قضیه وارد شود و این نیز تناقض است؛ زیرا حسب فرض 

  (ب)نیز با    (ج)بما هو    (ج)آید  است. حال اگر «ج ب است» یقینی باشد، لازم می  (ب)

متحد و    (ب)در متحد بودن با    (ج) بما هو    (ج)و    (الف)بما هو    (الف)متحد باشد. پس  

را بر یکدیگر حمل کرد. یعنی «الف ج است» و «ج الف   (ج)و  (الف)توان مشترکند که می

 از هم سلب می است». درحالی
ً
شوند. یعنی «الف ج نیست»  که حسب فرض، این دو یقینا

 ف نیست».  و «ج ال

 عرضی ذاتی مساوی موضوع است.
اگر محمول عرضی ذاتی برای موضوعی باشد، آن محمول مساوی با آن موضوع است؛ زیرا  

اگر مساوی با موضوع نباشد، از چند صورت خارج نیست؛ یا مباین با موضوع است، یا اعم  

 بر موضوع حمل نمی
ً
شود و این خلاف  از آن و یا اخص از آن. در صورت اول، محمول اصلا

اعم از موضوع باشد، در این صورت موضوع اخص از آن است؛   فرض است. اما اگر محمول 

مانند «انسان ماشی است». در این صورت چون محمول عرضی ذاتی موضوع است، قضیه  

یقینی است. حال اگر فرض شود که جزء اعم باقی باشد، جزء اخص وضع و رفعش یکسان  

رض بقاء جزء اعم، است. در عروض محمول، یعنی چه جزء اخص باشد و چه نباشد، با ف

حمل باقی است. اما جزء اعم، وضع و رفعش یکسان نیست. یعنی اگر جزء اعم رفع شود،  

شود. پس فقط جزء  شود و اگر جزء اعم وضع شود، محمول نیز وضع میمحمول نیز رفع می

اعم است که موضوع حقیقی قضیه است و محمول عرضی ذاتی آن است و جزء اخص هیچ  

ندارد. غیر    موضوعیتی  و  حقیقی  موضوع  مجموع  اخص  جزء  و  اعم  جزء  مجموع  بنابراین 

دو، موضوع حقیقی نیست. پس محمول در قضیه از آن  موضوع حقیقی است و مجموع از این 

. درحالیسلب می
ً
که حسب فرض سلب محمول از موضوع مذکور ممتنع است؛ شود حقیقتا

ک باشد  موضوع  ذاتی  اعم عرضی  محمولِ  که  فرض شده  قضیه  چون  بودن  یقینی  آن  لازمه  ه 

باشد  ممتنع  مذکور  موضوع  از  محمول  که سلب  است  آن  قضیه  بودن  یقینی  و لازمه  است 

 .  )۷/  ۱: ۱۴۰۴(طباطبایی،
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ت؛ مانند  وع اعم از آن اسـ ورت موضـ د، در این صـ وع باشـ اما اگر محمول اخص از موضـ

 ــ ی ذاتی «حیوان متعجب اســت». در این صــورت چون حســب فرض محمول مذکور عرض

ت» ممتنع ت. پس نقیض آن، یعنی «حیوان متعجب نیسـ یه یقینی اسـ ت، این قضـ دق اسـ الصـ

ــت. درحالی ــود و از هر چیز دیگر، از جمله «نطق» اس ــوع اعم ملاحظه ش که اگر فقط موض

شـود. یعنی «حیوان متعجب نیسـت» صـدق صـرف نظر شـود، متعجب از حیوان سـلب می

رف   . به تعبیر دیگر،جا)(همانکند می ورت صـ د، در این صـ وع باشـ اگر محمول اخص از موضـ

وضــع موضــوع برای عروض و حمل محمول کافی نیســت. یعنی با صــرف وضــع موضــوع، 

 به اثبات رسـید که عرضـی ذاتی با وضـع موضـوع شـود. درحالیمحمول وضـع نمی
ً
که قبلا

ت وضـع می د، یعنی موضـوع اخص از محمول اسـ ود و اگر محمول اعم از موضـوع باشـ که   شـ

ــوع در حمل لغو و بی ــیت موجود در موض ــوص ــورت اخذ کردن خص ــت در این ص تأثیر اس

دین شــیرازی،  ــدرالـ دارد. پس )۳۰/  ۱:  ۱۳۶۸(صـ ل نـ در حمـ أـثیری  د ت . یعنی وضــع و رفع آن قیـ

وعیتی نیز در حمل ندارد. درحالی وعیت دارد.  موضـ یت موضـ وصـ ب فرض، این خصـ که حسـ

عبارت دیگر، اگر محمول اعم از موضوع باشد، یعنی موضوع اخص از محمول است. پس به

که نیسـت. درحالیشـود؛ زیرا رفع اخص مسـتلزم رفع اعم  با رفع موضـوع، محمول رفع نمی

 ثابت شد که اگر محمول عرضی ذاتی موضوع باشد، با رفع موضوع رفع می
ً
 .)(همانشود قبلا

 خاتمه (اشکالات و دفع آن)
 اشکال اول

 گفته شد که اگر محمول عرضی ذاتی موضوع باشد، با وضع موضوع وضع می
ً
شود؛  سابقا

نظر شود.  قطع  موضوع است  از  غیر  آنچه  از هر  اگر  محمول  به   حتی  گاه  هر  دیگر،  عبارت 

که این  عرضی ذاتی موضوع باشد، خود موضوع برای عروض محمول کافی است. درحالی

شود؛ زیرا مطلب در مواردی که برای ثبوت محمول برای موضوع نیاز به علت باشد نقض می

که  شود. درحالیبا فرض انتفاء علت که غیر از موضوع است، محمول و حکم نیز منتفی می

شود   رفع  موضوع  غیر  از  نظر  قطع  با  نباید  و  است  موضوع  ذاتی  عرضی  محمول  این 

 . )۸/  ۱: ۱۴۰۴(طباطبایی،
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 دفع اشکال اول
 به موضـوع اسـناد داده 

ً
در مواردی که محمول عرضـی ذاتی موضـوع نباشـد و محمول مجازا

 واسـطشـده باشـد، برای حکم به این
ً
ه در عروض همانی و اتحاد میان موضـوع و محمول حتما

ــود؛ بهای ملاحظه میو حیثیت تقییدیه ــود یا عدم آن ش ــطه ملاحظه نش نحوی که اگر آن واس

ود، این حکم به اتحاد و این طه ملاحظه شـ ود. اما محمول به حال همانی نیز منتفی میواسـ شـ

شود؛ ماند و تنها حکم به اتحاد بین این موضوع مجازی و آن محمول منتفی میخود باقی می

اـد و اینمث ه اتح ــت»، حکم بـ اـودان جاـری اسـ اـل «ن  در مث
ً
اـن  لا اـودان و جری اـن ن اـنی می هم

ت. به ناد داده شـده اسـ  به ناودان اسـ
ً
واسـطه ملاحظه اتحاد ناودان با آب بوده و حکم آب مجازا

ود، این حکم  ود و یا نبود آب فرض شـ ود و از آب قطع نظر شـ حال اگر تنها ناودان ملاحظه شـ

ــت. البته اگر در واقع آبی در نیز منتفی می ــود؛ اگرچه محمول جریان به حال خود باقی اس ش

 ناودان جاری باشد. 
رای موضـوع محتاج به علت باشـد و وجود علت منتفی شـود، ـــ ـاما اگر ثبوت محمول ب

 ــشـود. لکن برای ح وجود و ثبوت محمول نیز در خارج و واقع منتفی می همانی و کم به اینــ

محمول لازم نیســـت علـت ثبوت محمول (یعنی حیثیـت تعلیلیـه) نیز  اتحاـد بین موضــوع و

همانی بشـود و محمول ملاحظه شـود؛ زیرا ممکن اسـت بین موضـوع و محمول حکم به این

نیز عرضــی ذاتی موضــوع باشــد. یعنی حمل حقیقی و ذاتی باشــد، اما از علت عفلت شــده 

ند آنکه ضاـحک بر انساـن حمل شـود باشـد یا آنکه علم به علیتِ علت وجود نداشـته باشـد؛ مان

اـحک بر ـــ ـبا غفلت از متعجب یا با جهل به علیت تعجب ب رای ضـحک، با اینکه حمل ض

ت. بنابراین در موارد حمل ذاتی  ت و ضاـحک عرضـی ذاتی انساـن اسـ انساـن حمل حقیقی اسـ

ود. اما اگر غیر موضـوع حقیقی ملاحظه  ت که موضـوع حقیقی ملاحظه شـ و حقیقی کافی اسـ

 گفته شـد که اگر محمولی ، حمل حقیقی و ذاتی مختل نمینشـود
ً
اـبقا شـود. پس آنچه که س

چنان باقی است و نقض نمی عرضی ذاتی موضوع باشد با قطع نظر از غیر موضوع، حمل هم

شــود زیرا بین انتفاء حکمِ به اتحاد میان موضــوع و محمول و بین انتفاء خود وجود محمول 

ت. امر لازم در موار ت که با انتفاء واسـطه، حکم همفرق اسـ چنان باقی د عرضـی ذاتی این اسـ
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ــود، نه اینکه وج   ــبماند و منتفی نش ــن ـــ ود محمول با انتفاء علتش باقی بماند. بنابراین روش

شــود که نقض مذکور در اشــکال ناشــی از عدم تفکیک بین انتفاء حکم و انتفاء وجود می

 .)(همانمحمول است 

 اشکال دوم
د که   وع، محمول نیز رفع میگفته شـ اـیای یقینی با رفع موضـ یه مذکور در قض ود و الا قضـ شـ

یقینی نیســـت. این مطلـب قاـبـل پـذیرش نیســـت؛ زیرا در مواردی کـه محمول اعم مطلق از 

که این قضـیه یقینی هم هسـت؛ شـود. درحالیموضـوع باشـد، با رفع موضـوع، محمول رفع نمی

ود دارد و هم علم به اینکه محمول ممکن ـــ ـوج  زیرا هم علم به ثبوت محمول برای موضـوع

ت برای این موضـوع ثابت نشـود. همین که این دو علم نسـبت به یک قضـیه حاصـل شـود، نیسـ

 . )۲۲/  ۱: ۱۳۸۶(طباطبایی،آن قضیه یقینی است 

 دفع اشکال دوم
 بیـاـن شــد، محمــول قضــیه یقینــی بایــد مسـاـوی بـاـ موضــوع باشــد همان

ً
طور که سابقا

و فــرض اعــم بــودن محمــول از موضــوع در قضـاـیای یقینــی، مســتلزم تنـاـقض اســت. امـاـ 

ــت ـ اینکــه گمـاـن می ــق از موضــوع اس ــه محمــول اعــم مطل شــود در بعضــی قضـاـیا ـ ک

ــرا در مثــل قضــیه  قضــیه یقینــی اســت، ناشــی از یــک نحــوه مسـاـمحه و مجـاـز اســت؛  زی

«حیوان ناطق ماشی اســت»، آنچــه کــه موضــوع حقیقــی ایــن قضــیه اســت حیــوان نـاـطق 

ــی  ــیه یقین ــت» قض ــی اس اـطق ماش ــوان نـ ــه «حی ــت. در نتیج ــوان نـاـطق نیس ــو حی اـ ه بمـ

نیســت. موضــوع حقیقــی ایــن قضــیه، «حیــوان» اســت و حکــم یکــی از اجــزاء موضــوع 

 بــه کــل    (یعنی حیوان)
ً
 ــمجازا اســناد داده شــده اســت. در نتیجــه   اطق»)(یعنــی «حیــوان ن

 ینی است. گمان شده است که «حیوان ناطق ماشی است» یق
ــی آن توضــیح بیشــتر آنکــه: چنان  بیـاـن شــد موضــوع حقیقــی قضـاـیای یقین

ً
کــه سـاـبقا

ــی موضــوع  ــر آن حمــل شــود. یعن  ب
ً
ــی آن باشــد و حقیقتـاـ چیــزی اســت کــه محمــول ذات

ــر آن  ــهحقیقــی آن موضــوعی اســت کــه محمــول ب خودی خــود و بمـاـ هــو هــو موضــوع ب

حمل شود. یعنی صرف آن موضــوع بــرای عــروض محمــول کـاـفی اســت. پــس حتــی اگــر 
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چنـاـن بـاـقی اســت. بنـاـبراین از هر چیز دیگری غیر از موضــوع قطــع نظــر شــود، حمــل هم

چنـاـن بـاـقی اگــر از هــر چیــزی غیــر از موضــوع در قضــیه قطــع نظــر شــود امـاـ حمــل هم

ــذکور،  ــوع م ــد، موض ــت و چنانبمان ــی اس ــوع حقیق ــل موض ــرض حم ــین ف ــه در هم چ

 قی نیست. منتفی شود، موضوع مذکور موضوع حقی

قضیه  موضوع  در  قیدی  باشد،  موضوع  از  مطلق  اعم  محمول  که  مواردی  در  از طرفی، 

موجود است که موجب شده موضوع اخص از محمول شود و چون حسب فرض محمول اعم  

بر غیر این موضوع ـ که فاقد این خصوصیت و واجد  مطلق از موضوع است، پس این محمول 

 شود.  می حیثیت مشترک است ـ حمل

ــد خصوصیت  ــن قی ــع ای ــل پــس وضــع و رف ــی حم ــدارد. یعن سـاـز تـأـثیری در حمــل ن

بدون این قیــد نیــز بـاـقی اســت. در نتیجــه آنچــه کــه موضــوع حقیقــی ایــن قضــیه اســت، 

در حمــل نــدارد. بنـاـبراین موضــوع مــذکور بــدون ایــن قیــد اســت و ایــن قیــد موضــوعیتی 

 موضــوع حقیقــی و غیــر موضــوع حقیقــی اســت و 
ِ

مجمــوع موضــوع و ایــن قیــد، مجمــوع

دو، موضــوع حقیقــی نیســت. لــذا محمــول در قضــیه که روشن اســت، مجمــوع ایــنچنان

ــلب  ــوع س ــن مجم  از ای
ً
اـ ــس حقیقتـ ــود. پ ــد ب ــوع نخواه ــن مجم ــی ای ــول ذات ــز محم نی

 حمــل شــده اســت و ایــن   کــه حســب فــرض محمــول بــرشود. درحالیمی
ً
مجمــوع یقینـاـ

عبارت دیگــر، اگــر «حیــوان نـاـطق ماشــی اســت» یقینــی باشــد و تناقض آشکار اســت. بــه

ماشی اعم مطلــق از حیــوان نـاـطق باشــد، در ایــن صــورت وضــع و رفــع نـاـطق تـأـثیری در 

اـطق  ــس نـ ــت. پ ــؤثر اس ــل م ــن حم ــوان در ای ــع حی ــع و رف ــه وض ــدارد؛ اگرچ ــل ن حم

 ــ وع حیــوان و نـاـطق مجمــوع موضــوع و غیــر موضــوع اســت، و موضــوعیتی نــدارد و مجم

چون چنین مجمــوعی موضــوع حقیقــی قضــیه نیســت، پــس ماشــی بــر آن حمــل حقیقــی 

. یعنــی «حیــوان نـاـطق ماشــی نیســت». ایــن خلــف نشــده و از آن ســلب می
ً
شــود حقیقتـاـ

باشــد. در نتیجــه یقینــی بــودن قضــیه فرضِ یقینی بــودن «حیــوان نـاـطق ماشــی اســت» می

 ت دارند. م مطلق بودن محمول از موضوع در همان قضیه باهم منافاو اع



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ۱ییبا موضوع از نظر علامه طباطبا  ي در محمول مساو  یذات  ی ادله انحصار عرض ۱۶۰

 گیری نتیجه
در این مقاله به اثبات رسید که محمول هر قضیه یقینی، ذاتی موضوع آن است. یعنی بر موضوع  

ای محمول  شود. همچنین هرگاه در قضیه بما هو هو و بدون واسطه و حیثیت تقییدیه حمل می 

قضیه یقینی است. در ادامه ثابت شد که محمول خارج از ذات موضوع  ذاتی موضوع باشد، آن  

 طه نیست.  ، محمول باواس (عرضی ذاتی)شود خودی خود حمل می که بر موضوع به 

شود و با رفع موضوع،  سپس بیان شد که عرضی ذاتی با وضع موضوع، وضع و حمل می

ین باشد، مساوی با موضوع چنشود. پس از آن اثبات شد که محمولی که این رفع و سلب می

نه   و  باواسطه  محمول  نه  است،  موضوع  مساوی  محمول   
ً
منحصرا ذاتی  است. پس عرضی 

محمول اعم و نه اخص از موضوع. در آخر نیز دو اشکال مورد بررسی قرار گرفت. در اشکال  

اول ـ که یک اشکال نقضی است ـ بیان شد که اگر محمول برای حملش نیاز به علت و حیثیت  

آن کافی نیست و در جواب بیان شد که این  ت علیلیه داشته باشد، وضع موضوع برای حمل 

همانی و اتحاد و بین ثبوت و تحقق محمول  اشکال ناشی از عدم تفکیک بین حکم به این 

است. در اشکال نقضی دوم نیز بیان شد: در مواردی که محمول اعم مطلق از موضوع باشد، 

شود و همچنان قضیه یقینی است. در پاسخ نیز بیان شد که  نمی با رفع موضوع، محمول رفع  

این اشکال ناشی از نوعی مسامحه و مجاز است و چنین فرضی مستلزم تناقض و لغویت قید  

ذاتی   عرضی  که  است  آن  برهانی  بحث  اقتضای  همچنین  است.  قضیه  موضوع  در  مأخوذ 

 عم از آن. مساوی با موضوع باشد نه ا
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 منابع 
تـان کتاب، یزارع   یمجتب قی. به تحقهاتی). الاشــارات و التنب۱۳۸۱( عبداللهبننیحسـ ـ نا،یابن سـ ـ - . قم: بوسـ

 .»لاميالإس  لام الإع   بتک«مرکز النشر التابع لم
علامه   هیالأربعة (با حاش ـ  ةیفي الأسـفار العقل  ةی). الحکمة المتعال۱۳۶۸(  میابراه)، محمدبننی(صـدرالد  یرازیش ـ -

 .ی). چاپ اول. قم: مکتبة المصطفو۱طباطبایی
فق)۱۴۲۸(  نیمحمدحس  دیس  ،ییطباطبا - البرهان  تحق  ی.  به  الکعب  خیالش   قیالمنطق.  چاپیغالب   اول.  . 

 .  نیات مدمؤسسه انتشارقم: 
 . چاپ چهارم.یاض ــیغلامرضــا ف  قیو تعل  حیالحکمة. به تصــح  ةی). نها۱۳۸۶(  نیمحمدحس ــ  دیس ــ ،ییطباطبا -

 .;یامام خمین  یو پژوهش  یمؤسسه آموزشقم: 
 ــ ،ییطباطبا -  ــ  دیس  ــ۱۴۰۴(  نیمحمدحس ــول. چاپ اول. قم: بن ةیکفا ةیق). حاش علامه   یو فکر  یعلم ادیالاص

 .۱طباطبایی
قم: بقیو رسالة التصور و التصد  دی). الجوهر النض ۱۳۶۳( وسفیبنحسن ،یحل -  . داری. 
(محمدبن ،یراز -  . یالقرب  یالمنطق. چاپ اول. قم: ذو یق). شرح المطالع ف۱۴۳۳محمد 
 اه تهران.. تهران: دانشگیمدرس رضو  یمحمدتق  حی. اساس الاقتباس. به تصح )۱۳۶۷(محمد  محمدبن  ،یطوس  -
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